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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

خبرسازان

 واکنش‏ها به مرگ
جورجیو آرمانی

دو روز بعــد از اعلام خبر فوت جورجیــو آرمانی؛ طراح 
سرشــناس و نماد مد ایتالیا، در سن ۹۱ سالگی، ادای 
احترام و واکنش‏های جهانی به این طراح نامدار دنیای 
مد همچنان ادامه دارد. سیاستمداران و مقامات رسمی 
ایتالیا، از نخســت‏وزیر تا رئیس‏جمهور این کشــور، او را 
نمادی از شــکوه، خلاقیت و اصالت »ســاخت ایتالیا« 
دانستند. غول‏های صنعت مد همچون والنتینو و دوناتلا 
ورســاچه نیــز از او به‏عنوان دوســتی وفادار و اســتادی 
بی‏رقیب یاد کردند. برندهای بزرگ بین‏المللی نیز مرگ 
او را پایان دوره‏ای از نسل طلایی طراحان پس از جنگ 
جهانی دوم توصیف کردند. در دنیای سینما، ستارگانی 
چون جولیا رابرتس، میشــل فایفر، لئوناردو دی‏کاپریو 
و راســل کرو، یاد و خاطره همکاری بــا آرمانی را گرامی 
داشتند و او را خالق سبکی بی‏زمان خوانده‏اند. آرمانی 
در سال ۱۹۷۵ به‏همراه شریک‏اش، برند آرمانی را بنیان 

گذاشت و به‏سرعت شهرت جهانی یافت.

خیابان برای همه است 
معــاون امــور هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
بــا عذرخواهــی از مــردم و همایون شــجریان 
به‌دلیل لغو اجــرای او در هفته وحدت، توضیح 
داد: »خیابان برای همه اســت، فضای عمومی 
به مردم جمــع  اعتمــاد  همه اســت.  بــرای 
کثیرتری را برای ایران پــای کار می‌آورد. هرجا 
که مــردم را پشت‌ســر خــود داشــتیم، پیــروز 
بودیــم.« او همچنین بیان کــرد: »این برنامه با 
هدف ایجاد نشــاط اجتماعی و عمومی‌سازی 
فرهنــگ برنامه‌ریزی شــده بــود، اما بــا وجود 
نامه‌نگاری‌های متعدد و صدور مصوبه از شورای 
امنیت کشــور، عملی نشد.« معاون هنری وزیر 
ارشــاد گفت: »در این روزهای دشوار، هنر باید 
محور و نخ تســبیح ایران باشــد. همه باید برای 
ایران، پای کار بیاییــم و به نام‌ها و جزئیات فکر 
نکنیم. کسانی که می‌گویند باید به مردم اعتماد 
کرد، درســت می‌گویند؛ زیرا ما از نادیده‌گرفتن 

بخشی از مردم آسیب دیده‌ایم.« 

 اعتراض سن سباستین
به نسل‏کشی در غزه

هفتادوســومین دوره فستیوال سن سباستین با صدور 
بیانیه‏ای رسمی، اقدامات دولت اسرائیل را در ارتکاب به 
نسل‏کشی در غزه محکوم کرد. در بیانیه‏ای که ‏هم‏زمان 
با برگزاری نشســت خبری اعلام جزئیات و برنامه‏های 
افتتاحیه جشنواره سن سباستین منتشر شد، از دولت 
اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو، نخست‏وزیر اسرائیل 
به تندی انتقاد شده است. سن سباستین سابقه طولانی 
در حمایت از دموکراســی و نمایش فیلم‏های سیاســی 
دارد. هیئت‏داوران اصلی فستیوال به ریاست جی.اِی. 
بایونا و حضور ستارگان بین‏المللی، زمینه‏ای فراهم کرد 
تا فســتیوال ضمن پرداختن به آثار ســینمایی، صدای 
اعتراضِ هنرمندان به خشونت و نسل‏کشی در غزه نیز 
منعکس شــود. انتظار می‏رود کارگردانانی چون ژولیت 
بینوش، ریچارد لینکلیتر، اولیویه آسایاس و والتر سالس و 
ستارگانی چون کالین فارل، جنیفر لارنس و مت دیلون 
در جشنواره سن سباستین که از ۲۸ شهریورماه شروع 

می‏شود، حضور داشته باشند.
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وضعیــت اجتماعی، اقتصــادی، فرهنگی و سیاســی ما هر 
روز حادتــر می‏شــود. برخی صاحبنظران سال‏هاســت که از 
ابربحران‏ها می‏گویند و می‏نویســند. امروزه ابربحران‏ها دیگر 
»هشدار« نیست؛ واقعیتی است که نتایج آن در زندگی روزمره 
عیان اســت و جای هیچ‏گونه تردیدی باقی نگذاشــته است. 
بــه ابربحران‏های زیســت‏محیطی، آب، ســرمایه اجتماعی، 
صندوق‏هــای بازنشســتگی، انرژی، تــورم و... پس از جنگ 
اســرائیل و آمریکا علیــه ایران، بحران امنیتــی و موجودیتی 
جدی هم افزوده شــده اســت. هرکدام از این ابربحران‏ها به 
تنهایی برای آسیب‏رســاندن جدی به کشــور کافی است. اما 
امروزه با همه آنها یکجا مواجه‏ایم و لذا با وضعیت فوق‏العاده 
خطیری روبه‏رو هســتیم که اگر تهدیــد بحران‏ها را نتوانیم از 
ســر بگذرانیم چه‏بســا تمدن چندهزار ساله خویش و وحدت 
ســرزمینی‏مان را از دســت خواهیم داد. شــوربختانه امروزه 
سیاســت و سیاســت‏گذاری در کشــور ما از قوت، نشــاط و 
اراده لازم و کافی جهت حل مشــکلات ناشــی از ابربحران‏ها 
برخوردار نیســت. یکی از علل اصلی آن نیز عدم‏هماهنگی، 
و  تسلیم‏ســازی  اصلــی  نهادهــای  در  انســجام  و  توافــق 
تصمیم‏گیری اســت؛ به‏نحوی‏که در بســیاری مــوارد نه‏تنها 
اجماعی درخصوص علــل بحران‏ها وجود ندارد حتی گاهی 
در به‏رســمیت شــناختن برخی بحران‏ها نیز اجماعی وجود 

ندارد، چه رسد به راه‏حل‏های احتمالی آنها.
حال پرســش این اســت که برای رهایــی از ابربحران‏ها و 
علاوه بــر آن تهدیدهای خارجی، چه می‏تــوان کرد؟ برخی 
راه‏حــل بحران‏ها را در ایجاد رابطــه با قدرت‏های بین‏المللی 
می‏داننــد و گمــان می‏کننــد که به‏صــرف چنیــن رابطه‏ای 
مشکلات مزمن ناشی از ابربحران‏ها حل خواهد شد و مسیر 
توســعه همــوار خواهد گردیــد. در مقابل، گروهــی دیگر بر 
عدم‏وابســتگی تاکید می‏کنند و بر آن‏انــد که با تکیه بر تعهد 
و تخصص نیروهــای وفادار به نظام و با تاکیــد بر ارزش‏های 
دینــی و دانش بومــی می‏توان بر همه مشــکلات فائق آمد و 
آینده‏ای درخشــان برای کشور رقم زد. به نظر می‏رسد هر دو 
راه‏حل ساده‏اندیشــانه و تقلیل‏گرایانه است. امروزه بخواهیم 
یا نخواهیم نظام ما و به‏تبع‏آن کشــور در تقابل با نظم جهانی 
قرار گرفته اســت. حال پرســش این اســت که باتوجه به این 
وضعیت چه می‏توانیم بکنیم؟ به نظر می‏رســد چهار انتخاب 
روی ما گشــوده اســت: 1- تقابل نظامی 2- همزیستی ۳- 
تسلیم ۴-مقاومت. انتخاب اول این است که به مقابله نظامی 
با آمریکا و اســرائیل بپردازیم و همه امکانات کشــور را در این 
راه بســیج و هزینه کنیم. ایــن راه به روشــنی راه خطرناکی 
اســت زیرا کشور ما در هیچ حالتی توان مقابله نظامی با همه 
نظام ســلطه را ندارد، گرچه در مقام دفــاع می‏تواند و باید تا 
حد توان در برابر متجاوز ایســتادگی کند و در این جهت باید 
همه آمادگی‏های لازم را کسب نماید. راه دوم، راه همزیستی 
مسالمت‏آمیز با کل جهان اســت. این راه امروزه و در شرایط 
کنونی بر ما گشوده نیست؛ زیرا نظام قدرت، چنین فرصتی را 
به ما نمی‏دهد و به‏راحتی نخواهد گذاشــت در عین استقلال 
سیاسی و دارا بودن توان دفاعی، فشار تحریم‏ها برداشته شود 

و واجد روابطی عادی با کشورهای دیگر به‏ویژه آنان که متحد 
و شریک اصلی نظام قدرت جهانی هستند، شویم. راه دیگر، 
تسلیم است به این معنا که به همه شرایط نظام سلطه تن در 
دهیم. خواسته آنها ازبین‏رفتن صنعت هسته‏ای، محدودیت 
شدید موشکی و نهایتاً انحلال نیروهای نظامی، سپس عقد 
قراردادهــای نفتــی و گازی و معدنی به‏نفع قدرت‏هاســت. 
مشخص اســت که راه تسلیم خســارت محض است و از پی 
آن جز تعمیق فقر، تشتت اجتماعی و حتی تجزیه، حاصلی 
به‏دست نخواهد آمد و بالاخره راه چهارم، راه مقاومت است.

اگر نه توان تفوق بر نظام ســلطه جهانی از طریق نظامی 
یا طرق دیگر داریم، نه امکان همزیســتی به ما می‏دهند و نه 
تسلیم می‏توانیم شد؛ تنها راهی که باقی می‏ماند راه مقاومت 
است. اما اگرچه ما در سال‏های اخیر بسیار شعار مقاومت سر 
داده‏ایم اما کمتر به آن اندیشــیده‏ایم و به چیســتی و شرایط 
امکان آن فکر کرده‏ایم. مقاومت چیست و چگونه امکان‏پذیر 
است؟ مقاومت، ایستادگی در برابر قدرت است. هرجا قدرت 
هست، مقاومت هم هســت. ولی درعین‏حال لازمه مقاومت 
هم داشتن قدرت اســت. بنابراین برای ایستادگی و مقاومت 
باید قدرتمند بود و برای قدرتمندشدن باید مولفه‏های قدرت 

را بشناسیم و در تحقق آنها بکوشیم.

مولفه‏های قدرت در جهان تکنوساینس کنونی �
جهــان کنونی، جهــان تکنیک و تکنوســاینس اســت و 
به‏معنایی همــه قدرت خود را از تکنیــک به‏معنای مدرن آن 
اخــذ می‏کند و تکنیک اســت کــه آن را راه می‏بــرد. چنانکه 
گویی همه‏چیز در خدمت تکنیک است. در این جهان قدرت 
واجد مؤلفه‏های متعددی اســت که به هشت‏مولفه آن اشاره 
می‏شــود: 1- قدرت دیالــوگ و گفت‏وگو ۲- قدرت ســرمایه 
اجتماعی ۳- قــدرت علم و تکنولــوژی 4- قدرت اقتصادی 
5- قــدرت مدیریت و برنامه‏ریزی ۶- قدرت نظامی ۷- قدرت 

دیپلماسی و تنظیم روابط بین‏الملل و ۸- قدرت رسانه‏ای.
اگر بخواهیم در جهان پرآشــوب و ناپایــدار کنونی پایدار 
بمانیم و کشور و تمدن هزاران‏ساله‏مان به اضمحلال و نابودی 
دچار نشــود، بایــد مقاومت کنیــم. مقاومت اما نه با شــعار، 
هیجان و احساســات صــورت می‏پذیرد و نه بــا تفاخر صرف 
به گذشــته ملی یا دینی یا تلفیقی از هــر دو. مقاومت گرچه 
مستلزم خودباوری، اعتمادبه‏نفس، تکیه بر مواریث تاریخی 
و فرهنگی و اســتمداد از سنن، ارزش‏های دینی، حماسی و 
تاریخی اســت اما این‏همه اگر صرفاً گذشــته‏نگر باشد و روی 
به‏سوی وضعیت کنونی و آینده نداشته باشد، به کار مقاومت 

نخواهد آمد که چه‏بسا مایه سستی و غفلت نیز گردد.

 سرمایه اجتماعی مولفه کم‏هزینه و پرسود قدرت �
در جهان مدرن و پســامدرن کنونی باید قدرتی از ســنخ 
قدرتی کــه ما را تهدیــد می‏کند، یافت. گفت‏وگــو )دیالوگ( 
می‏توانــد هم در عرصه داخلی، هم در حــوزه روابط خارجی 
قدرت نــرم ما را افزایش دهــد. برای این منظــور باید آداب، 
فنــون پیش‏فرض‏ها و لــوازم گفت‏وگو را به‏خوبی بشناســیم. 
امــروزه امنیت ملی ما در گــرو گفت‏وگو با نســل‏های جوان 
با زنان بــا اقلیت‏ها با اقوام و به‏طورکلی با دیگری اســت. در 
عرصه بین‏المللی نیز باید همواره در گفت‏وگو و دیالوگ را باز 
بگذاریم تا توان استدلال و عقلانیت خویش را در جهت تامین 

منافع خویش به دیگران نشان دهیم.

مولفــه دیگر قدرت، ســرمایه اجتماعی اســت. ســرمایه 
اجتماعی حاکمیت به‏شدت آسیب‏دیده است و از این جهت 
قدرت حاکمیت تضعیف شــده اســت. برای مقاومت در برابر 
بحران‏های داخلی و نیز هجوم خارجی باید سرمایه اجتماعی 
حاکمیــت را تــا بالاترین حد ممکــن افزایش داد تــا اعتماد 
عمومی و به‏دنبال آن همبســتگی ملی بیشــتر شود. سرمایه 
اجتماعی حاکمیت هنگامی افزایــش پیدا می‏کند که مردم 
احســاس کنند حاکمیت از آنها و در خدمت آنها و در مســیر 
توســعه، تعالی و پیشــرفت کشور اســت. لذا آینده‏ای بهتر و 
امیدوارکننده‏تر در انتظار آنهاست. افزایش سرمایه اجتماعی 
منوط به همراهی و توجه به خواست اکثریت جامعه و رعایت 
حقوق اقلیت‏هاست. برگزاری انتخابات آزاد با مشارکت‏دادن 
حداکثری مردم، آزادی مطبوعات، آزادی و حمایت قانونی از 
سمن‏ها، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، برگزاری رفراندوم 
در موارد مهــم اختلافی و نظایر اینها می‏تواند اعتماد جامعه 
بــه حاکمیت را به‏شــدت افزایش دهد و حاکمیــت را در برابر 
هجمه‏ها و فشارهای خارجی بسیار قوی‏تر و در حل مشکلات 
و غلبه بر ابربحران‏ها و بحران‏های داخلی بسیار تواناتر کند. 
افزایش سرمایه اجتماعی در دسترس‏ترین، کم‏هزینه‏ترین و 

درعین‏حال موثرترین وجه افزایش قدرت است.

شرط امکان برخورداری از قدرت تکنوساینس �
وجه دیگر قــدرت، قــدرت علمی و تکنولوژیکی اســت. 
امروزه دیدگاه‏های غیرعلمی و غیرکارشناســانه، شــبه‏علمی 
و حتــی ضدعلمی آفت بزرگی در شــیوه رایــج در حکمرانی 
ماســت. لازم است این شــیوه تغییر کند زیرا موجب تضعیف 
قدرت ملی ما در شــئون گوناگون شــده است. حاکمیت در 
جهان کنونی اگر متکی به قدرت علمی و تکنولوژیک نباشد، 
به‏شــدت ضعیف خواهد مانــد و حتی توان بقای خــود را از 
دست خواهد داد. اما پرسش بسیار مهم این است که چگونه 
می‏توان از مولفه قدرت علمی و تکنولوژیک برخوردار شــد؟ 
نگاه رایج به علم، نگاه ابزاری است. در این نگاه که حاکمیت 
ما نیز در آن شریک است، علم و تکنولوژی مدرن صرفاً ابزاری 
اســت که می‏توان آن را در اختیار گرفــت و در جهت اهداف 
خویــش به‏کار بــرد و این ابزار نیز کاملًا به فرمان ماســت و ما 
را به مقاصد ازپیش‏تعیین‏شــده خویش می‏رســاند. براساس 
همین نگاه اســت که می‏پنداریم، می‏توان به علم و نهادهای 
علمی و به دانشــمندان دســتور داد که در جهت و برای نیل 
به خواسته‏های ازپیش‏تعیین‏شده ما تحقیق و پژوهش کنند 
و بــه نتایج مطلوب و موردنظر ما برســند. براســاس این نگاه 
ما به‏عنوان سیاســت‏گذاران، تصمیم‏گیران، برنامه‏نویســان 
و مجریان هویتی مســتقل از علم داریم اما در بهترین حالت 
می‏خواهیــم از علــم در جهــت رســیدن به مقاصــد خویش 
استفاده کنیم. در این وضعیت نظام حکمرانی نظامی علمی 
و تکنولوژیک نخواهد شــد و از علــم و تکنولوژی هم بهره‏ای 
از قدرت به حاکمیت نخواهد رســید و پراکندگی و بی‏نظمی 
تبدیل به نظم و ســامان مطلوب نخواهد شــد. برخلاف این 
پندار رایج، نه علم و نه تکنولوژی مدرن، ابزارهایی در دستان 
ما نیستند که به هر نحو بخواهیم آنها را به‏کار گیریم و هرگونه 
تصرفــی بتوانیم در آنها کنیم یا با آنهــا هرگونه تصرفی در هر 
جایی به‏عمل آوریم. با برقراری نســبت ابزاری صرف با علم، 
علم اثرگــذاری مطلوب خود را نخواهد داشــت زیــرا در این 
نســبت علم، امــری انتزاعی تلقی می‏شــود. انتزاعی به این 

مقاومت در عصر تکنوساینس
چرا وضعیت کنونی ما نیاز به بازنگری جدی و اتخاذ تصمیمات مهمی دارد؟ 

علم در صورتی 
موجب افزایش 

قدرت حاکمیتی و 
ملی خواهد شد که 

به آن نه به عنوان 
کالایی خریدنی، 

تزیینی، مصرفی بلکه 
چونان راهبری حاکم 

بر تصمیم گیری‌ها، 
برنامه‌ریزی‌ها، 

مدیریت اجرایی  و 
روابط بین سازمانی و 
بالاخره مرجع نهایی 

حل و فصل اختلاف‌ها 
نگریسته شود . .اما 

فقط در صورتی چنین 
خواهد شد که علم 

در خانه هستی ما 
سکونت گزیند و به 

تعبیری دیگر امری نه 
افزوده  بر ما که متحد 

ما گردد. اگر چنان 
نسبتی با علم برقرار 
کنیم علم منشأ اثر 

خواهد شد و قدرتی به 
ما خواهد بخشید که 
در جهان علم و فن 
سالار کنونی بتوانیم 

تاب بیاوریم و در دره 
نابودی و تباهی سقوط 

نکنیم

نگاه 
اندیشمند


